
خاطره دانش‌آموزان میناب که مظلومانه و با موشکباران 
آمریکا شهید شدند، در قامت یک غم جمعی شناخته 
می‌شود و بسیاری این غم را عیارسنجی برای انسانیت 
معرفی می‌کنند. این غم چنان بر دل ایرانی‌ها نشسته 

است که حتی بچه‌ها در کلاس رفع اشکالی که در گوشه 
خانه برگزار می‌شود، از میناب می‌‌پرسند؛ درست مانند 
تصویر این کلاس درس کوچک که معلم هنگام آموزش 
حل مسئله ریاضی به خواسته یکی از دانش‌آموزانش 

مســئله‌ای به یاد بچه‌های میناب نوشت: »مسئله کار 
می‌کردیم، اومد گفت خانم می‌شه از بچه‌های میناب 
مسئله بگید.« معلم هم روی تخته نوشت: »معلم مدرسه 

میناب برای دانش‌آموزان 45جایزه خرید...«

 درسی به یاد
بچه‌های میناب
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صفحه‌آرا: مهدی سلامی

 روایتی از 630 هزار ایرانی که در روزهای جنگ تحمیلی سوم 
 به وطن بازگشتند و توان دل‌کندن از وطن نداشتند

صف بازگشت به وطن درجنگصف بازگشت به وطن درجنگ مکث

 انتخاب وطن 
در روز‌های جنگ

درحالی‌کــه در اکثر جنگ‌ها و منازعات دنیا شــاهد 
ترک وطن و مهاجرت گســترده شــهروندان درگیر 
جنگ هســتیم، آمار و ارقامی که توسط سردار سعید 
منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در یادداشتی منتشر 
شده، نشان می‌دهد در روز‌های پس از جنگ تحمیلی 
سوم بســیاری از ایرانیان خارج از کشــور مهاجرت 

معکوس داشته‌اند و در این ایام به وطن بازگشته‌اند.

 مبدأ سفر ایرانیان برای بازگشت 
به وطن بوده است.

گروه گــزارش |  در روزهایــی که جنگ و 

موشکباران در خبرها تکرار می‌شد، مرزهای گزارش
زمینی ایران پر بود از مــردان و زنانی که راه 
سخت بازگشت را بر آرامش دور از وطن ترجیح دادند؛ آنهایی 
که بلیت‌های کنسل‌شــده، پروازهای لغوشده و مسیرهای 
چندروزه هم نتوانست مانعشان شود؛ از جوانی که از فرانسه 

خودش را به تهران و پرچم‌گردانــی چهارراه ولیعصر)عج( 
رساند تا مادری که 2شبانه‌روز میان استانبول و وان و قطار 

بازگشت سرگردان شد. روایت‌های 630هزار‌نفری 
که در زمان جنگ به ایران آمدند، همه به یک 

نقطــه ختــم می‌شــود: »باید 
برمی‌گشتیم.«

تردد در مرزهای کشور

مهاجرت از اروپا و کشور‌های همسایه

٦٢
درصد

38
درصد

تردد‌های 
ورودی 
مرز‌ها

تردد‌های 
خروجی 

مرز‌ها

 630,000 
نفر

 در روز‌های جنگ تحمیلی سوم
به ایران بازگشتند.

بخش قابل‌توجهی از ورودی‌ها مربوط به کشور‌های 
اروپایی و کشور‌های همسایه بوده است.

گرجستانبلژیک ترکیهفرانسه
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مراکز ماده 16ستاد مبارزه با مواد‌مخدر در طول جنگ تحمیلی سوم درگیر نگهداری 
از جمع زیاد معتادان بودند. مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد‌مخدر در این‌باره 

به همشــهری می‌گوید: »ما هیچ‌یک از افرادی را که در مراکز ماده 16نگهداری 
می‌شوند، مرخص نکرده‌ایم. اساسا این افراد را نمی‌توان بدون دستور قاضی ترخیص 
کرد.« سلیمان عباسی با اشاره به اینکه مطالبات مراکز پرداخت و تسویه شده‌اند، 
تأکید می‌کند: »برخی خانواده‌ها که نگران بودند به مراکز ماده 16مراجعه کردند و 

در‌خواست دادند که خودشان از مددجو نگهداری کنند. ما هم افرادی را که در مراحل 
پاکی قرار گرفته بودند و شرایط لازم را داشتند با دستور قضایی و اخذ تعهد از خانواده 
درباره اینکه مراقب شخص معتاد باشند، به خانواده‌ها تحویل دادیم. با‌این‌وجود 

احتمال دارد که خانواده در نگهداری از شخص سهل‌انگاری کرده باشند.«
اصل و شرح

چهارشنبه  چهارشنبه  1616 اردیبهشت   اردیبهشت  14051405  شماره    شماره  696609660
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کاربران ایرانی در هرجای دنیا در فضای مجازی 
مدافع نام خلیج فارس هستند. این پهنه آبی 
همیشــه محور وحدت ایرانیان بوده است و 
رشد پیام‌هایی که در شــبکه‌های اجتماعی 
مخصوصا توییتر )ایکس( با موضوع خلیج فارس 
نوشته‌شده هر سال افزایش یافته است. بررسی 
یک دوره 10ساله پیام‌ها حاکی از موفقیت تلاش 
ایرانیان برای دفــاع از خلیج فارس در دنیای 

دیجیتال است.

موج بلند خلیج فارس در فضای مجازی
بررسی رشد عظیم همبستگی ملی و تعامل رسانه‌های اجتماعی در موضوع خلیج‌فارس 2016 تا 2026

 یک دهه داده‌: 
خلیج فارس؛ اوج وحدت ایرانیان

رشد اصلی
9,025 توییت 

نوامبر 2019

افزایش انفجاری
122,786 توییت
سپتامبر 2022

خلیج فارس

1,190,000  توییت
می سال 2025

این عدد مبنای رشد 
اصلی توییت‌ها با موضوع 
خلیج فارس در فضای 
مجازی در یک دهه 

گذشته است

افزایش انفجاری و 
قابل توجه توییت‌ها 

چشمگیر است 

این عدد تاریخی‌ترین 
رکورد با عنوان خلیج 

فارس در فضای مجازی 
تا امروز است

رشد 130برابری
 بحث‌های اجتماعی

 در 10سال 
در مدت 10سال گفت‌وگو درباره 
خلیج فارس در فضای مجازی 

130برابر بیشتر شد

103میلیون
 ایمپرشن

 بازدید جهانی پست‌های مرتبط 
با خلیج فارس دیجیتال در نقطه 

اوج زمانی

تکامل گفتمان توییتر فارسی
خلیج فارس از یک موضوع خاص 
به وحدت‌بخش‌ترین نماد ملی در 
فضای دیجیتال تبدیل شده است.

دستاورد‌های کنشگری

اجماع ملی بی‌‌سابقه:
 
هیچ کاربری نام خلیج فارس را به چالش نکشید 
)این نشان‌دهنده وحدت کامل و یک‌صدایی در 
فضای مجازی پیرامون موضوع خلیج فارس است.(

تأثیر پویش‌های دیجیتال: 
کمپین هدفمند مردمی با موفقیت، رتبه‌بندی 
نقشه‌های گوگل را از 4به 1کاهش داد )گوگل 
با استفاده از واژه جعلی برای خلیج فارس اعتبار 
جهانی‌اش را کاهش داد.(

تسلط جهانی هشتگ:
 # persiangulf 
با موفقیت به رتبه اول در ترند‌های جهانی رسید.

متجاهرها ترخیص نشدند 

حساب پرچم و خاک جداست 
روز بیستم جنگ تحمیلی ســوم و همه فکر و ذکر 
افشین، بازگشت از فرانسه به ایران است. در مقابل، 
دوســتان و همکاران فرانســوی‌اش که طی اقامت 
16ساله با آنها آشنا شده، سعی دارند او را از بازگشت 
منصرف کنند؛ »کجا می‌روی وسط این جنگ؟«، »کشته 
می‌شوی« و »کمی صبر کن، بالاخره با خانواده‌ات حرف 
می‌زنی و آرام می‌شوی«. اما افشین غفاریان گوشش به این حرف‌ها بدهکار 
نبود؛ »آرام و قرار نداشتم. احســاس می‌کردم اخباری که از رسانه‌های 
غیرایرانی می‌شنوم و می‌بینم دروغ است.« بازیگر تئاتر است و از همان روز 
نخست جنگ، تصویر پروفایل خود را در شبکه‌های اجتماعی، پرچم ایران 
گذاشته؛ »از فرانسه تا استانبول را با هواپیما آمدم و بعدش با اتوبوس تا مرز 
بازرگان، ماکو، تبریز و تهران.« آنقدر دلتنگ و نگران ایران بود که نخستین 
اقدامش بعد از رسیدن به تهران، پرچم‌گردانی در چهارراه ولیعصر)عج( 
بود؛ »شعار نمی‌دهم، چاپلوسی هم نمی‌کنم، ولی کاش همه‌مان حساب 

پرچم و خاک را از خیلی چیزها جدا کنیم.«

 
مسیر سخت بود اما برگشتم

عشق به فرزند وقتی با عشق به وطن گره بخورد، تبدیل به معجونی 
از دوست‌داشتن می‌شود؛ درست مانند حس‌وحالی‌که خانم زندی 
در سفر پرپیچ‌وخمش از آلمان به تهران طی کرد. او در این رابطه 
به همشهری می‌گوید: »من برای این سفر از قبل برنامه‌ریزی کرده 
بودم، اما پرواز ما مصادف شد با روز اول جنگ. تمام بلیت‌ها کنسل 
شــد. 2هفته منتظر ماندم، بعد اتفاقی یک ویدئو در اینستاگرام 
دیدم که گفت مرزهای زمینی ایران باز اســت. وقتی این خبر را 
دیدم، گفتم توکل به خدا، برمی‌گــردم پیش مردم و بچه‌هایم.« 
مسیری که زندی طی کرد، چندان آسان نبود، اما این مادر به وطن 
بازگشت؛ »از آلمان هوایی آمدیم استانبول. نزدیک به 3ساعت در 
استانبول معطل شدیم تا ســوار هواپیمای وان بشویم. به وان که 
رسیدیم چند ساعت در راه‌آهن منتظر شدیم تا قطار حرکت کند. 
تقریبا 2روز کل این مسیر طول کشید.« این مادر سال را در کنار 
ایرانی‌های دیگر و در قطار مسیر بازگشت به وطن، نو کرد؛ »توی 
راه نمی‌ترسیدیم، چون این عشق آنقدر زیاد بود که هیچ ترسی 
وجود نداشت. توی ایستگاه قطار هم پر از آدم‌هایی بود که مثل ما 
برگشته بودند و می‌خواستند وارد ایران بشوند. ما با هم سال را در 

قطار نو کردیم، خیلی فضای خاصی بود.«

 
دلواپس دور از خانه

خبر حمله به ایران را چند ساعت بعد از وقوع آن شنید؛ درست 
وقتی که از حسابرســی فاکتورهای شــرکت کلافه شده بود. 
کتایون خســروی فنجان قهوه‌اش را برداشــت و کنار پنجره 
نیمه‌باز محل کارش در خیابانی در مســکو ایســتاد تا سرش 
هوایی بخورد؛ »بیشــتر از 25ســال اســت که مسکو زندگی 
می‌کنم؛ تاجرم، ولی هیچ‌وقت به اندازه آن روز کلافه نبوده‌ام. 
دلم شــور می‌زد...«. تا اینکه مارینا )دوستش( خبر جنگ را به 
او رســاند؛ »نگران خانواده‌ام بودم، نه تماس تلفنی و نه تماس 
اینترنتی می‌توانستم بگیرم. هیچ پرواز و هواپیمایی هم نبود.« 
تا پایش به ایران برســد کارش خبرخوانی بود. 7هزار کیلومتر 
دور از خانه و خانواده‌اش بود؛ »بعد از مدتی توانستم بلیت پرواز 
مســکو-آذربایجان تهیه کنم. از آذربایجــان هم زمینی رفتم 
ترکیه و مرز بازرگان و بعد هم تهران. توی مسیر چیزهایی دیدم 
و شنیدم که دیگر فقط نگران خانواده خودم نبودم؛ نگران همه 
بودم، مردم و ایران.« کتایون از سر همین نگرانی‌ها چند شب به 
جمع تجمع‌کنندگان پیوسته و در جواب آنها که گفتند »تو یا 
دیوانه‌ای که توی این شرایط برگشته‌ای ایران، یا آدم سیاسی 
هستی« یک جمله گفته که »نه دیوانه و نه سیاسی؛ ایرانی‌ام.« 

 
اول به پابوس امام‌رضاع رفتم

مرتضی یک جوان دهه‌شــصتی اســت که 10ســال از شروع 
زندگی‌اش در هلند می‌گذرد. او از همان نخستین روزی که مسیر 
مهاجرت را انتخاب کرد، با خودش عهد کــرد که هر ‌6ماه برای 
دیدن خانواده راهی ایران شود؛ حتی در میانه جنگ. مرتضی در 
زمان جنگ 12روزه خود را به ایران رساند و در روزهای آتش‌بس 
جنگ تحمیلی سوم هم که شــرایط برای پروازهای هوایی مهیا 
شد، با نخســتین پرواز از هلند راهی تهران شد. او در مورد دلیل 
بازگشــتش می‌گوید: »وقتی آدم دور است، همه‌‌چیز سخت‌تر 
می‌شــود. هم ســر جنگ 12روزه، هم این جنگ 40روزه حس 
کردم که باید برگردم و پیش خانواده‌ام و مردمم باشم.« این جوان 
دهه‌شصتی توضیح می‌دهد: »روزی که پروازها باز شد، یک لحظه 
هم تعلل نکردم. با اینکه خانواده‌ام مدام می‌گفتند که برنگردم، من 
طاقت نیاوردم. باید این روزها برمی‌گشتم به وطنم. این بار هم که 

برگشتم، مثل همیشه اول به پابوس امام رضا)ع( رفتم.«


